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  چکیده
پردازد و ایـن مقالـه کوشـشی     ادبیات تطبیقی به مقایسه و موازنه میان آثار ادبی می    

گوي و  تطبیقی است که برخی از مضامین مشترك را در آثار سلمان هراتی، شاعر پارسی
هردو شاعر بـه وطـن خـویش    . بدر شاکر السیاب، شاعر عرب بیان کند      » أنشوده المطر «

انـد؛ سـلمان هراتـی در      و آن را چون موجودي زنـده بـه تـصویر کـشیده       یدهعشق ورز 
این دو شـاعر در اشـعار    . است  توصیف وطن، عقل و عشق و معنویت را در هم آمیخته          

تر  ها نوید فرداي بهتر و روشن    کنند و در عین حال به آن        خود، از غفلت مردم گلایه می     
آمیزد و الـسیاب بـا     با مفهوم انتظار در هم می      سلمان هراتی، امید به فردا را     . دهند  را می 
بدر شاکر السیاب و  سلمان هراتی، . کند گیري از نماد باران، این امید را منعکس می بهره

 که از گفتن صریح آن عاجز هـستند، از نمادهـا و رمزهـاي گونـاگونی         چه  براي بیان آن  
رد در اشـعار الـسیاب از       گیرنـد و ایـن کـارب        کمک مـی  ... مانند شب، باران، حیوانات و    

  . است ها در هم آمیخته پیچیدگی بیشتري برخوردار است و وي آن را با اسطوره
  

  .، سلمان هراتی، وطن، امید، نماد بدر شاکر السیاب:ها کلیدواژه
  

                                                
  ات عربنویسندة مسؤول( دانشگاه حکیم سبزواريدانشجوي دکتراي زبان و ادبی(، Razieh.k81@gmail.com.   

 ات عرب دانشگاه حکیم سبزواريدانشیار گروه زبان و ادبی ،drshamsabadi@yahoo.com.  
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1.مه مقد  

ها از دیر باز با یکـدیگر پیونـد و    ها و ملل مختلف ایرانیان و عرب    در میان فرهنگ  
اند و در واقع پیشینه روابط و تعاملات فرهنگـی ایـران و عـرب بـه          اشتهتعامل زیادي د  

ها پـیش از اسـلام بـه        ایرانیان و عرب  . رسد عنوان ساکنان یک منطقه به دوران کهن می       
دلیل نزدیکی مکان و پس از آن به واسطه باورهاي مشترك اسلامی، از دیربـاز همـواره            

 از سوي دیگر ایران و کشورهاي عربی هردو اند و نوعی اشتراك، پیوند و نزدیکی داشته  
هـایی را در آثـار      تـوان شـباهت     اند؛ بنابراین می    به نوعی استبداد و جنگ را تجربه کرده       

اي است کـه   ها پیدا کرد براي انجام این کار ادبیات تطبیقی وسیله شعرا و نویسندگان آن 
ان شعرا و نویسندگان هاي می کند که به هدف خود دریافتن شباهت  به نویسنده کمک می   

اي آثـاري   ادبیات تطبیقی یعنی مطالعه و بررسی مقایـسه  «ملل مختلف دست پیدا کند و       
ادبیات تطبیقی یکـی از  ) 25: 1386شورل، (» هاي فرهنگی متفاوتند  که برخاسته از زمینه   

اي بـه     هایی نوپا و کارآمدي است که ادبیات همه ملل جهان را به عنوان مجموعه              دانش
کنـد و ضـمن شناسـاندن      بررسی میـ با وجود اختلافات ظاهري و زبانی  ـیوسته  هم پ

غنیمـی هـلال    . سـازد   ادبیات بومی، روابط و مناسبات آن را با ادبیات جهانی نمایان می           
اعتقاد دارد که ادبیات تطبیقی، زمینه را براي خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم 

ئی از کل بناي میـراث ادبـی جهـانی، در معـرض افکـار و      کند و آن را به عنوان جز       می
  )40-44: 1373هلال،  غنیمی. (دهد ها قرار می اندیشه

 ادبیات تطبیقی مقایـسه و موازنـه میـان آثـار ادبـی پدیدآمـده در       ۀترین وظیف  عمده
هـا و زوایـاي    هاي مختلف و تبیین موارد تشابه و تفـاوت برخـی از آثـار از جنبـه              زبان

اي شکلی از ادبیات تطبیقی است که بر مکتب امریکـایی           ادبیات مقایسه . تگوناگون اس 
این مکتب بر خلاف مکتب فرانسه، بر این عقیده است که براي تطبیـق      «استوار است و    

اي  بدین مفهوم که بدون این که مبادله. دو اثر نیازي به تقارن تاریخی میان آن دو نیست         
ین که ارتباطی میان دو نویسنده برقرار شـده باشـد،          باشد یا ا    اثر صورت گرفته     میان دو 
جـا کـه ادبیـات        از آن ) 14: 1382کفـانی،   . (»دبی پرداخـت  توان به تطبیق دواثر ا      نیز می 

هـا، و یـا بـه      ادبیاتی مشخص با ادبیات سایر ملـل و یـا برخـی از آن       ۀتطبیقی به مقایس  
ورزد؛  ه در زبان دیگر اهتمام میمقایسه یک اثر ادبی در یکی از زبان ها، با اثر ادبی مشاب

این جستار نیز در پی آن است تا در این چارچوب و بر اساس مکتب امریکایی که فارغ 
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 رویکرد اصـالت تـشابه و هماننـدي    ۀپای هاست و بر از روابط تاریخی یا تأثیر و تأثرّ آن     

استوار است، ضمن معرفی مختصر دو شاعر، بـه بررسـی مـضامین مـشترکی همچـون،         
بـدر شـاکر الـسیاب      » أنشوده المطر «ن، امید، مردم و نمادها در آثار سلمان هراتی و           وط

  .بپردازد
  

  پژوهشۀ پیشین ضرورت و. 1-1
مـضامین  آشـنایی بـا انعکـاس     ، آشنایی داردیادبیات عرب  فارسی زبانی که با   براي  

 رآثـا   مـضامین در دو سرزمین عرب و ایران و مقایـسه ایـن      مشترك در آثار نویسندگان     
مورد سلمان هراتـی    در.جالب باشد توجه و خور تواند در میها، موضوعی است که    آن

 ـ   ،است هاي مختلفی نوشته شده     و بدر شاکر السیاب مقاله     اي  ین ایـن دو مقایـسه   ولـی ب
هایی   است و این مقاله اولین مقاله در این موضوع است؛  از جمله مقاله             صورت نگرفته   

 تـصویري شـعر   بررسـی محتـوایی و    «: است عبارتنـد از     دهکه در مورد این دو نوشته ش      
هاي سلمان  نوآوري« رحمدل و غلامرضا از دکتر » آسمان سبزۀمجموع سلمان هراتی در

صــدیقه  محمدرضــا یوســفی و دکتــر از »پــردازش نمادهــاي دفــاع مقــدس هراتــی در
مان اشـعار سـل   کـاربرد آن در  بررسـی نمادهـا و    آرانی است کـه بـه تحلیـل و         رسولیان
 »)» المطـر  ةأنشود «تکیه بر  با(سیاب   شاکر شعر بدر  پایداري در  مبارزه و « .است  پرداخته

هـاي   مایـه  مـریم آقاجـانی کـه درون       نیا و  امیرحسین رسول  دکتر اي است از    عنوان مقاله 
 البته در برخـی   .است  تابلوهاي مختلف براي مخاطب ترسیم کرده      در ادبیات پایداري را  

بررسی «: انند م،است زبان دیگري مقایسه شده سیاب با شاعران فارسی کرشا بدرها،  مقاله
 علیرضا محمدرضایی و سمیه آرمـات و       از دکتر » یوشیج شاکر و نیما   بدر تطبیقی اشعار 

الـسیاب   شـاکر  بدر آثار عرب وفارسی به ویژه در     معاصر شعر و روستا در   تقابل شهر «
 در .رسول عباسی  قربانی و  جواد از »)گوي پارسی شاعر( پور امین قیصر و )عرب شاعر(

سیاب خالی است کـه ایـن    شاکر بدر سلمان هراتی و ها جاي تطبیق اشعار این پژوهش 
  .کند آن است این جاي خالی را پر بر نوشتار
  

  ابی بدر شاکر السیتن هرااسلم. 2
  و معلّم ادبیات   شدزاده  روستاي مرزدشت تنکابن     در 1338سال   سلمان هراتی در  
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لنگــرود  مـسیر  سـانحه راننــدگی در  اثــر بـر  1365 ســال در وشهرسـتان لنگــرود بـود   
شاعران جوان گام در راهـی نهـاد کـه موجـب      اتفّاق چندین تن از سلمان به  .درگذشت

حتیّ گاه  براي اداي تعهد اجتماعی و را شعر او .دفاع مقدس شد پیدایش شعر انقلاب و
دري بـه   آسمان سـبز،  از :از  سلمان هراتی عبارتندمنتشر شده آثار .داند سیاسی خود می  
هاي رمجموعه کامل شع   گزیده ادبیات معاصر،   آن ستاره،  این ستاره تا   از خانه خورشید، 
  )321 :1390 ،کاظمی. (پور مقدمه قیصر امین سلمان هراتی با
 در روستاي جیکـور از توابـع بـصره در جنـوب             1926السیاب در سال     بدر شاکر 

  دورة 1942 به پایان بـرد و تـا سـال           1938آموزش ابتدایی را در سال      .  شد عراق متولد 
ل بـه بغـداد     براي ادامـه تحـصی     1943متوسطه را در بصره سپري کرد و سپس در سال           

التحصیلی از دانشسراي عالی بغداد بـه تـدریس          پس از فارغ  ) 129: 1381اسوار،  (رفت  
 ادبیات انگلیسی ادامه تحصیل ۀرشت افزون بر ادب عربی، در 1945در سال . مشغول شد 

 1948از ابتداي پاییز سـال  «) 57: 1380فرزاد، (تحصیل گردید ال داد و سه سال بعد فارغ    
خـاطر عـضویت در       به تدریس پرداخت؛ اما، به     ان معلم زبان انگلیسی در الرمادي     عنو به

ر د«) 637: 1380الفـاخوري،   (»  از تدریس محروم شـد     1949حزب کمونیست در سال     
هـاي ملـی    کناره گرفت و به گرایش) کمونیست(اواخر دهه پنجاه میلادي از این حزب      

هاي سیاسی بـه زنـدان افتـاد یـا آواره و از کـار       علت فعالیت دل بست، بارها و بارها به   
» گذشـت  در1964ري فلج دچار شد و در سال       به بعد به بیما    1960از سال   . برکنار شد 

هـاي   گـل (أزهار ذابلـه    : ز مجموعه شعرهاي او عبارتند از     برخی ا ) 129: 1381اسوار،  (
  ).خانه بردگان(منزل الأقنان ) گورکن(ر القبور حفا) ها افسانه(، أساطیر )پژمرده
  

   وطن.3
 ـعیناكِ غابتا نخیـلٍ سـا     «: کند  سیاب شعر خود را با تشبیب براي وطن آغاز می           ۀع

وتَـرقص  / یناكِ حینَ تَبسمِانِ تُورقُ الکرُوم ع / أوشرُفتانِ راح ینأي عنهما القمَر     / السحر
 ـیرُجه المجِذاف وهنـاً سـا      / فی نَهر  کالأقمار ...الأضواء کّأنمّـا تّنـبض فـی       /  الـسحر  ۀع

چشمانت جنگلی از درختان نخلنـد در    :  ترجمه )253: 2000 السیاب، (»غَوریهما النجّوم 
با تبسم چـشمان تـو،   /  درخشد ر دستشان می یا دو ایوان بلند که ماه در دو       /  آغاز صبح 

پارو آب /  ماه در رودخانه استو رقص نورها چون رقص     / نشیند  تاکستان به برگ می   
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هـا   گویی در عمـق آن چـشمان سـتاره   /  دهد تکان میرودخانه را هنگام سحر به آرامی     

  .تپد می
 قـصیده،   آغاز  درهمعشوق از مقصود شاعر«توان گفت که  لی در این بخش می با تأم

 شاعر، ۀمعشوق) 153: 1992 عباس،( .»هم است ها با سه آن هر یا روستا یا عراق یا  مادر
تـرین    شاخصسرزمینش عراق است و منظور از چشمان، جیکور زادگاه سیاب است و             

شاعر وقتـی از چـشمان وطـن    . بخشی به مفهوم وطن است      جان بعدِ این بخشِ قصیده،   
بخـش و محـرّك    طن را انسانی تصور کرده که چشمانش الهامگوید در واقع و     سخن می 

است در بین صنایع ادبی این امر به  ورزي وي با وطن شده سرودن شعر و عشق وي در
تشخیص در لغت به معنی تمییز دادن است؛ امـا، در    «معروف است؛   » تشخیص«صنعت  

است  کار رفته عاره بهاصطلاح نقد ادبی به پیروي از منتقدان عرب به مفهوم قسمی از است  
. دار یابنـد  نی، بهیمـی یـا جـان   جان یا انتزاعی، صورتی انـسا  که به موجب آن عناصر بی    

اسـت؛   طور مستقل مطـرح نـشده   هاي بلاغیون قدیم ایرانی، تشخیص به       چه در کتاب  اگر
. اند با تشخیص برابر است  مکنیه یا استعاره بالکنایه گفتهةها در باب استعار چه آن اما، آن 

در ادبیـات  . شـود  این نوع استعاره در ادبیات ملل مختلف به اشکال متفاوت یافـت مـی       
 آن توصـیفاتی اسـت    ة بالکنایه و نوع گسترد    ةترین شکل آن، همان استعار      فارسی، کوتاه 

ایـن دو،   «البته برخی معتقدنـد کـه       ) 78 و   77: 1380داد،  (» اند  که شعرا از طبیعت کرده    
  .)75: 1380تی، محب(» ، یکسان نیستندکاملاً

کشد؛ وطنـی   سلمان هراتی هم همچون سیاب وطن را چونان انسانی به تصویر می       
وطـن پیراهنـی تابـستانی    /  جا اما این«: بردارد و کنار پنجره ایستاده استکه پیراهنی در   

: 1368 هراتـی، (» شود  که رو به آسمان باز می     /  است  اي ایستاده   و کنار پنجره  /  دربردارد
 کنـد و    ولی او حس دینی خـود را در شـعر تزریـق مـی             .  یا صاحب دست است    و) 50

 نگـرد و   عشق معنـوي وآسـمانی مـی   ۀرسوم ملّی هم از زاوی آداب و نسبت به وطن و   «
» اسـت   پرورده چنین انقلابی را   دارد که چنین مردمی و     وطن را به این اعتبار دوست می      

ود،  فقط از عشق به وطن سـخن       خ  سیاب در این بخش از شعر      )332 :1390 کاظمی،(
 ناسـاز  ، دوسـلمان دیـدگاه   ازآمیزد، ولـی   نمیید و این حس را با چیز دیگري در   گو  می

 عشق و تلفیقی از « وکنار یکدیگر زندگی کنند  توانند در  عشق در ایران زمین می     عقل و 
هـا   همـان  نیـز  هـاي ذهنـی او     اسطوره و بخشد هویت می  وطن را  ذهن هراتی،  در عقل،
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 پوریـاي ولـی،   امـام،  .انـد  هاي متعالی شاعرانه پیونـد یافتـه    ارزش باورها و  که با  هستند
 روحـی شـاعر    ةدرختان ترجمان گستر   و جنگل آفتاب، نمادهایی چون دریا،   و )ع(علی
 ارادت و   و بینـد  دیگري مـی   ۀبه گون  او وطن را   )81-80 :1388 لاریمی، کریمی( .»است

 وطـن را  و نمایـد  یهن خود با زبان رساي شعر بـازمی خود را نسبت به م ۀعشق خالصان 
کند براي وطنی که  مویه می  او.گوید آن سخن می پندارد که با جانداري می چون موجود 

 و مانـدگار  هایی هستند بسیار   آبی رنگ  سبز و  !آسمان او آبی   سبز است و   هاي او  دست
  بگـذار «: سـراید  ه مـی گون او در مورد وطن این. توان درآن حس کرد    بوي زندگی را می   

 سـبز  هاي تـو   که دست  / اند  آشتی کرده  تو عقل در  که عشق و   / نه براي تو   / گریه کنم 
البته سلمان هم گاهی » شمشیرند مردان نیایش و / پسران تو و / آبی آسمان تو و / است

 دریا و  وطن را به همان اندازه دوست دارد که عشق،کند و وطن را فقط عاشقانه یاد می  
جـان   / اي ازدحـام درد  / اي عشق اي وطن من،   «:خواند و وطن را عشق می     فتاب را، آ

سـلمان   همزادنـد و  دو هر دیدگاه سلمان، درد از عشق و» کند  می درد/ دردي   بی من از 
 شفیعی،( .والاي شاعر دارد   ۀاندیش پندارد که نشان از    یا ازدحام درد می    وطن را عشق و   

1387 :33-40(  
زیرا فعـل   دهد؛ خطاب قرار می ش را مورد  ا  ههم معشوق  باز قصیده،   ۀر ادام سیاب د 

وکیف  / أتَعلمینَ أي حزنٍ یبعثُ المطر؟    «: گوید   و می  است  صیغه مؤنث آورده   خود را با  
 کالـدمِ  - بـلا انتهـاء   / وکیف یشعرُ الوحیـد فیـه بالـضّیاع؟    / تنشج المزاریب إذا انهمر؟  

تَطیفـان مـع     مقلتاكِ بی  و/  المطر /  هو ـ کالموتی کالأطفال، کالحب، / کالجیاعِ، المراقِ،
کأنّها تهم  / سواحلَ العراقِ بالنجّوم والمحار،   / وعبر أمواج الخلیج تمَسح البروق     / المطر

بـانوي  :  ترجمه )255-254: 2000 السیاب،( فَیسحب اللیلُ علیها مِن دمٍ دِثار      / بالشروق
هـق گریـه     ها هق   و چگونه ناودان  /  تواند چه اندوهی را برانگیزد؟      ن می دانی بارا  می! من

و چه حس عجیبی به آدم تنها در بـاران دسـت   /  ریزد؟  دهند وقتی باران فرو می      سر می 
چون عشق، چون   /  انتها همچون خون ریخته بر خاك، همچون گرسنگان         بی/  دهد؟ می

/  کننـد  سرگردانم می باران شمان تو وچ/  باران است/  کودکان، چون مرگ، و این همه     
سـواحل عـراق، بـا مرواریـدها و          بر/  سایند  در سراسر خلیج دست آذرخش دست می      

واحل عـراق، روکـشی از خـون     شب بر س ـ  /  گویی خیال درخشیدن دارند   /  ستارگانش
  .کشد می
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را انعکاس ) وطن(هاي این بخش نجواي اندوهبار عاشقی با معشوقه      آهنگ و واژه  

رنج و غربت و تبعید و تنهـایی رنگـی از انـدوه آرام و عمیـق بـر بنـدهاي                   «د و   ده  می
نخستین قصیده زده و همۀ تصاویر آن را در برگرفته، گویی حزنی جانکاه با هـر قطـرة                  

بارد و احساس تباهی و حیـرت بـی انتهـا را در افـسردگی تنهـایی دامـن            باران فرو می  
اسـت تـا شـاعر از محـور اول      تنهـایی بهانـه  منتهـا در   این تباهی و حیـرت بـی     . زند می

کنـد   او بار معناي دیگري را بر باران حمل می. اش به محور اصلی آن منتقل شود       قصیده
) 93: 1381 رجائی،(» .بر حکومت ظالم و سلطۀ سیاسی استو آن انقلاب و قیام در برا     

 ـ         پخش رنگ غم و اندوه در عشق       صیده ورزي با وطن مشخّصه قابل توجه این بخـش ق
دهد و عبـارت   است؛ سلمان هراتی هم در نجوا کردن با وطن چنین ترکیبی را ارائه می             

 اي ایـستاده در « :مصداق این ترکیـب اسـت    » مظلوم«و  » لبخند نفیس غم و   ۀاي منظوم «
اي آفتـاب   / !دوست دارم  را تو / مظلوم اي تواناترین،  / !وطن من  / چمن آفتابی معلوم  

اي  / لبخنـد  نفـیس غـم و     ۀاي منظوم  / زندگی است  تو کنار مرگ در  / شمایل دریادل 
 آن درخت گردو کهنـسالی  تو و / کنار تو سبز و سربلند ایم در   ایستاده / !فروتن نیرومند 

  )9:  الف1388 ،هراتی (»اي ایستاده تو / نگرانم را آن که من خوف تبر بیش از و /
  

  امید به آینده. 4
و دیدگاه سیاب در این محور باید »  المطرةأنشود« ردر مورد بازتاب امید به آینده د

توان در دو مقطع مشاهده کرد؛ یکی، در   جلوه امید به آینده را در این شعر می        : گفت که 
کنـد و   هاي خـود را عـوض مـی    اي صحنه تصویرسازي  بخشی که شاعر به طرز ماهرانه     
  .دیگري، در بخش انتهایی شعر
 ـکـأنّ طفـلاً بـات      / تسَح ماتسَح مِن دموعها الثقّال / لزاتتثاءب المساء والغُیوم ما

 / ثُم حینَ لَج فی السؤال فلم یجدِها، /  التی أفاق منذ عامـبأنّ أمه    / :یهذي قبل أن ینام
فی جانب التلِّّ  / وإن تهامس الرفّاقُ أنّها هناك / لابد أن تَعود / »...غدٍَ تعود بعد« :قالوا له
:  ترجمـه )254: 2000 ،الـسیاب ( تَـشرب المطـر   تسَف مِـن ترُابهـا و      /  اللحّود ۀَمتنام نو 

/  ریزنـد  هاي سنگین خویش را فـرو مـی      پیوسته اشک /  کشد و ابرها    غروب خمیازه می  
کـه مـادرش همـان کـه از         /  گوید  قراري هذیان می   گویی کودکی پیش از خواب در بی      

بـه  /   ندید، و چون با لجاجت و اصرار سراغش را گرفت او را / زمانی که به خود آمد،      
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پـچ   چند دوسـتان پـچ   هر/  هم او برخواهد گشت  /  گشت پس فردا برخواهد  : او گفتند 
خـورد و از بـاران        از خـاك مـی    /  در کنار تل در گـور آرمیـده       /  کردند که او آنجاست   

  .آشامد می
 را به کـار  کشد میازه می خشب» تثاءب المساء  «سیاب تعبیر  این بخش از شعر،      در

و گویا شـاعر نویـد    کند سپري می ساعات پایانی راگر این است که شب   بیان برد که  می
دهد و از سوي دیگر بازگشت بـه      انتهاي ظلمت و ظلم و طلوع فجر رهایی را نوید می          

هایی چون از دست دادن مادر در کنار امید به بازگـشت او،   گذشته و یاد کردن از تلخی    
نـسلانش   اي بهتر براي خـود و هـم   به این معنا است که سیاب، امید به ساختن آیندهنیز  
  .دارد

بار دیگر از امید به فردایـی بهتـر دم   »  المطرةأنشود«شاعر در بخش انتهایی قصیدة   
 / فیرجع الـصدي   / !والرّدي والمحار، ؤلؤ،لیاواهب ال  / ..یاخلیج :أصیح بالخلیج « :زند  می

علـی   / وینثر الخلیج من هباته الکثـار،     / یاواهب المحار والردي     / خلیجیا / کأنه النشّیج 
من المهاجرین ظلّ یشرب     / ماتبقّی من عظام بائسٍ غریق     / الأجاج والمحار ةرغو :الرمال
 ةمـن زهـر   / فی العراق ألف أفعی تـشرب الرحیـق      و /  الخلیج والقرار،  ۀلجمن   / الردي

فـی   / ...مطـر  / ...مطر /. ..مطر / یرنّ فی الخلیج   / صديوأسمع ال /  یربها الفرات بالندّي  
 / ةالعرا  من الجیاع و   ۀدمعکلّ   و /  الزّهر ۀأجنّصفراء من    حمراء أو  /  من المطر  ةکل قطر 

 ـ / فهی ابتسام فی انتظار مبسم جدیـد       /  تراقُ من دم العبید    ةکل قطر  و  تـوردت   ۀأوحلم
: 2000 الـسیاب، (» یهطـلُ المطـر    و / ة الحیـا  فی عالم الغد الفتی واهب     / علی فم الولید  

اي بخشنده لؤلؤ، و صدف، و /  !اي خلیج: زنم رو به خلیج فریاد می  :  ترجمه )256-257
اي /   اي خلـیج  /:آلـود اسـت   اي حـزن  که گویی ناله/  گردد میپژواك صدایم بر  / مرگ

هاي شـور   کف آب/  پراکند و خلیج به خاطر بخشش زیادش می /  بخشنده لؤلؤ و مرگ   
مهاجران / شده بر جاي مانده  هاي بینوا غرق و آنچه از استخوان/  ها و صدف روي ماسه  

در عـراق هـزار اژدهـا عـسل         / از اعمـاق خلـیج و مـرداب         /  نوشند  که هنوز مرگ می   
کـه   /شـنوم   و من پژواك صدایم را می/  اي که فرات به بار آورده     از شکوفه / نوشند   می

در هـر شـکوفه سـرخ و    /  در هر قطره باران،   /  باران/  باران/  :دافکن  در خلیج طنین می   
/  ریـزد  و هر قطره از خون بردگان که می/ و هر قطره اشک گرسنگان و برهنگان   / زرد  
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در فردایـی   /بندد  هاي کودکی نقش می  که بر لب  /  تبسمی به انتظار لبخندي دیگر است     

  .اردب و باران همچنان می/ بخشد جوان که زندگی می
بـین رفـتن ظلـم     ایمان بـه از    بینی و   نوعی خوش  "عالم الغد " تعبیر«در این مقطع    

او این قـصیده    . بیند   سیاب، آینده سرزمینش را روشن می      )411: 1979ابوحاقهّ،  ( .»است
هاسـت کـه در    اش کـه اهـل آن، سـال     را با آرزوي بارش باران بر سرزمین ویران شـده         

او در این قـصیده، آرزوهـاي فراوانـی بـراي     . رساند  میبرند، به پایان   شقاوت به سر می   
جنگند و ایجاد زندگی خالی از  بناي وطن، براي آنان که به خاطر زندگی برتر در آن می     

او ) 100: 2007بلاطـه،  . (ها، و زندگی پر از آزادي و خیر دارد  کشی از انسان    فقر و بهره  
رات خون بردگان و حتی ان، در قطهاي گرسنگان و بردگ ها، در اشک در میان جوانه گل 

او بـاور دارد  . کند بیند که نور امید را در دلش زنده می ي باران لبخندي را می    ها  در قطره 
  .که روزي سرزمین عراق، در باران، شکوفه خواهد داد

منظري که  دردر اشعار سلمان هراتی هم وجود دارد و در واقع ) الغد(امید به فردا   
یک جرقّـه بلکـه یـک     نه یک بارقه و  ها، کبودي ۀهم از آن سوتر سلمان ایستاده است،  

آنگـاه   / شـود  یک زلزله صـبح مـی      با / فردا :یک آسمان روشنی است    یک دریا،  دشت،
 آغـاز  مـا  فـردا  / صبح بخیـر   / :گویند می به دنیا  / گل محمدي  اي از   شاخه با / پیامبران

خـواهیم   خورشـید  دریـایی از   و /درخـت  آسمانی از  / پرنده جنگلی از  فردا / شویم می
 و )33 :1368 هراتی،( .محمدي است جمهوري گل فردا / استه پایان بدي فردا / داشت

مـن  «: دهد همچنین در این بخش از شعر خود فردایی روشن و امیدوارکننده را نوید می      
ر تر از سـح  فردا را روشن/  گویم زبان تفنگ سخن می   تو با  و با /  از اهالی جهان سومم   

» اي فروخـواهی ریخـت   بـه نـیش پـشه    /  دارتر از مرگ نمرود     که خنده /  زنم حدس می 
  )38: 1368هراتی، (

دهـد، جنـسش،      گوید و فردایی که او بشارت می        امیدي که سلمان از آن سخن می      
متفاوت از فرداي سیاب است چرا که سلمان امید به آینده و فردا را با مفهـوم انتظـار و      

 زبـانی دلنـشین و   بـا  را عدالت موعود سلمان هراتی،دهد و    یوند می ظهور منجی عالم پ   
تحقّـق آن   انتظار کند که بشریت سالیان متمادي در تعابیري زیبا براي خواننده تجسم می  

بـه دارآویخـتن    دادگاه محاکمه و تکاپوي زمین افسرده، عدالتی که دلیل جنبش و   است،
گامی بلند بـراي متحـول       تشبیه کرده که منتظر   به انسانی    زمین را  او، .است ظالمان دهر 
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دانـد و بـه فجـر قـسم      را دلیل جنبش زمـین مـی      ) ع( و او امام زمان      کردن جهان است  
اي دلیـل   «:خورد که تا طلوع عدالت و ظالمان روزگار از صفحه هستی محـو نمایـد     می

 کشیم می داربه   را ظالمان دهر  / جهان عدل در  بهار تولدّ تا / جنبش زمین قسم به فجر    
 در / کنـد  شماره می  منتظر، گام عادلی بزرگ را    / دهیم خاك می  به نبض تند   گوش را  /

، هراتی(» اي  داده تو را اذن رویش بهار   / شکفت ام که می    شنیده باغ را  اعتراف سبز  بهار،
  )93-92 : الف1388

  
   و حکاّممردم. 5

کنـد و بـا     مردم گلایه مـی پذیري بدر شاکر السیاب در این قصیده از غفلت و ذلّت    
 قصد دارد که مردم را آگاه کند؛ از جملۀ ایـن         جاي این قصیده،    تعابیر گوناگون در جاي   

 / الحـصاد   موسمالغلالَ فیه ینثرُ و / فی العراق جوع و: موارد این بخش از قصیده است 
حولهـا   ... الحقـول  رحی تدَور فـی    / الحجر تطحن الشّوانَ و   و / الجراد لِتشبع الغرِبان و  

 خَوف أن ـثم اعتَلَلنا   /  الرحیل مِن دموعۀلیلکم ذرفنا  و / ...مطر / ...مطر / ...مطر / بشر
  نذُ أن کُنّا صِغاراً، و / ...مطر / ...مطر / ... بالمطرـنُلامتَغیم فی الـشتاء  / کانت السماء م / 

العـراق لـیس فیـه     مرّعـام و  ما / جوع نَـ حین یعشِب الثرّي  ـوکلّ عام   / ویهطل المطر
گرسـنگی بـر    :ترجمـه ) 256-255: 2000 ،الـسیاب ( . ...مطـر /  ...مطر  /  ...طر  م/  جوع

تـا آنجـا کـه    / حال آن که هنگام درو، محصول و غله فراوان است       / عراق حاکم است    
 ـ           /  خورند  ها سیر می    ها و ملخ    کلاغ زي اما آسیاب جز سنگ و کـاه بـراي آرد کـردن چی
 و همه در آرزوي نزول باران     /  آنچرخد و آدمیان پیرامون      آسیاب در مزارع می   /  ندارد

و از ترس ملامـت بـاران را بهانـه    /  ها که نریختیم شب کوچ    چه اشک /  باران/  باران/ 
در زمستان با ابر چهـره  /  از آن زمان که خردسال بودیم آسمان     /  باران/ باران  /  آوردیم

گـردد، مـا    گاه کـه زمـین سرسـبز مـی        و هر سال آن   /  باریده و باران می  / در هم کشیده    
/ باران / باران /  گذرد که در عراق گرسنگی فرمانروایی نکند هیچ سالی نمی/  ایم  گرسنه
  .باران

گرسـنگی   فقر و از  عراق و وضعیتی که مملوۀبه ترسیم جامعدر این بخش، شاعر    
ولـی مـردم    بـاران ببـارد،   کند کـه حتـی اگـر    ه میمردم زمانش را آگا و  پردازد است می 

مند   از باران بهرهمبارزان یکی نشوند، با خودشان براي رسیدن به پیروزي تلاش نکنند و
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 خود عامل اصلی این گرسنگی که نمادي از عدم آزادي وآزادگی است،            و نخواهند شد 

 تقـدیر   نداشـته باشـد،  وجود کفر ها براي برانداختن ظلم و  انسانةتا ارادد و مردم هستن 
که باران همیشه وجود داشته   شاعر اعتقاد دارد.زند رقم می استعمار آنان را همان ظلم و

بـا   ولی همواره گرسنگی در عـراق،  باریده؛ می اش هم باران بسیار    زمان کودکی  حتّی در 
براي  زا، این گرسنگی وحشت افکنده و گروه ستمدیده سایه می وجود سرسبزي زمین بر

حقّـی کـه    ،بـه عبـارتی دیگـر    اسـت و   نشسته به انتظار می   ها، ه هلاکت رساندن انسان   ب
عـراق   غـذا در  امکانـات و  .اسـت  جواب مانـده  بی خونی که ریخته شده،  غصب شده و  

 دارد و یـابی بـه آن بـازمی    دست  آنها را از،مردم ستم حاکم بر   موجود است ولی ظلم و    
اند کـه بـه    هایی علم کرده شهرها آسیاب تاها ومزارع و وسط روس  در مزدوران دیکتاتور 

 .کننـد  هـا هـستند آسـیاب مـی     سنگ از تر معترضان را که سخت  انقلابیون و،جاي گندم 
 از سوي دیگر القاي این تصویر در شعر کـه     )66: 1392 نیا، رسول ؛21: 1387میان،  ظنا(

ت بـدین معنـا   کند و دیگر براي مردم عراق عامل برکـت نیـس          باران، رفع گرسنگی نمی   
معـروف،  (» کنـد   داري اعلام می   سیاب بدین گونه مخالفتش را با نظام سرمایه       «است که   

1392 :190(  
کأنّ صیاداً : پردازد  میترسیم جامعه ظلمت زده   به   و همچنین در این بخش از شعر      

/  ...مطـر /  مـر وینثرُُ الفناء حیـث یأفـلُ القَ      / القدَر ویلعنُ المیاه و   / حزیناً یجمع الشّباك  
و آب و /  گیـرد  گویی ماهیگیري غمگین دام برمـی  :ترجمه )254: 2000 السیاب،( ...مطر

  .باران / باران / دهد اي سر می و با افول ماه ترانه/  کند سرنوشت را لعنت می
 انـدوه ناشـی از نارضـایتی از      حزن و  یک انسان عراقی است و     نمادي از  ماهیگیر،

سرنوشت، همان دشـمن اسـت    قدر و کشد و جان او شعله می در عمق    شرایط موجود، 
 ماهیگیر خود شاعر است که تورش را با هـزار امیـد و   و کند  لعنت می  را که ماهیگیر او  

 ولـی جـز ناامیـدي و    تولـد صـید کنـد    سرسبزي و اندازد که عدالت و    آرزو به دریا می   
 کـه در ایـن بخـش     دیگريۀ نکت )19 :1387 ناظمیان،( کند شکست صید نمی   بدبختی و 

نـوري  "حاکم ظالم عراق در زمان سـیاب،  «وجود دارد این است که با توجه به این که      
توانیم به این تأویل برسـیم کـه زمـان، کـه در      ، می )54: 1966 د،مؤی(» است   بوده "سعید

به عنوان حاکم شب، نمـاد  ) القمر(شب و نماد ظلم و خفقان است، ماه        » أنشوده المطر «
انسان عراقی نیز، زمانی آرزوي رهـایی دارد کـه مقـارن بـا افـول            . باشد  می نوري سعید 
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  .کشد نوري سعید است و شاعر با هنرمندي، برافتادن حاکم وقت را انتظار می
تـوجهی و عـدم تـلاش      سیاب، غفلت و بـی    ة برجسته این دو بخش از قصید      ۀنکت

 سـلمان هراتـی هـم در    . نمادین به حکّـام اسـت  ةمردم براي تغییر وضع موجود و اشار 
 گریـه و  با / را زمستانی دراز «:هایی از شعر خود به غفلت مردم اشاره دارد؛ مانند     بخش

بیـرون   / ظنین شدیم  ما / برفی که بومی بود    / نخستین برف بارید   تا / ../ . خون کشتیم 
 / تهمت سردي را   / به خویشتن بستیم   و / جیب فروبردیم  در هامان را  دست / آفتابی را 
 مـاییم و   / امـروز  و / آن ابرهاي سـیاه را    / را ندیدیم    ابر ما/   .../ نامردي را  / زردي را 

لبخندي  در / آن که دیروز با ما /افسردگی را  / بینی نمی هنوز آیا / هاي بومی  تراکم برف 
 و/  جود که آدامس می  / تفاوت هجده ساله است    یک بی  او / نگاه کن  / عمومی شکفت 

من  با / عریان پایم و من عابري برهنه / بردار کلاهت را / خواند ورزشی می کیهان / فقط
 :1368 ،هراتی(» است باغ رخنه کرده که در / بوي زمستانی را /بشنوي  تا/  بیا به خیابان

کوران حـوادث   پاسخ به کسانی است که در هراتی در »پاسخ یک نامه« شعر  و )41-42
سـوماندگان بـه شـکلی     مباهات به این مفاخره و با و اند به آن سوي آب رسانده    خود را 

بـه شـکلی    عمـق خـود را   بـی  و تمتّعات حقیـر  ها و  شادي وکنند کجی می  موذیانه دهن 
 :فـشرند  وطـن پـاي مـی      حقّانیت خود در گریـز از      بر کشند و  به رخ آنان می    آمیز اغراق

 / ي ازپــاکتی کــه بــه تمبــر    در / اي نامــه در / تعــارف کــردي دوســتمان داري  «
 زورگویـان و   و او    )170: ب1388هراتـی،   (. »آلـوده بـود   /  هاي واشنگتن  خراش آسمان

 هاي انقـلاب،  ارزش دهد که بدون توجه به مفاهیم و     می خطاب قرار  مورد زراندوزان را 
ی از مردم  و با زبان عتاب از تبعیض و شرایط نامناسب برخ   پی منافع خویش هستند    در

 و / حـسرت  جریب زحمت است و    جریب / سهم عبداالله  چرا «:کند  اعلام نارضایتی می  
اما  / ایم ایستاده مقابل آمریکا  در ما / استراحت؟ هکتارمحصول است و   / سهم ناصرخان 

مزرعه  خوك سر  شب چند  هر / داس عبداالله با  / رود خان خرش می   کیومرث هنوز چرا
عبداالله مجبور است بـه     چرا / مجبور است تعظیم کند    آید، وقتی ارباب می   اما / کشد  می

  در  و )16: 1368 ،راتـی ه(» است  دماغ فیل افتاده   ارباب از  مگر / این خوك تعظیم کند؟   
 زرپرستان پستونـشین بـا     طلبی و رواج دنیا  طعنه از  و طنز با »هاي بعثت سبز   ترانه« شعر

ي ویـلا  در تـو  / کردنـد  بمباران مـی   وقتی جنوب را   «:کند می ساده انتقاد  زبان صریح و  
، هراتی(» پنجره به دریا خیره شده بودي؟      از / براي حل کدام جدول بغرنج     /ات   شمالی
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  )44 : الف1388

کند به عنوان مثال در همین قطعه از  سیاب از حکّام با استفاده از نماد و رمز یاد می
د، چرا ها اشاره به حکّام ظالم دار   ها و ملخ    کلاغ» لِتشبع الغرِبان والجراد  «شعر در عبارت    

همچنـین  . نابودي وآفات است خرابی و ملخ رمز دزدي و بدي و زشتی و کلاغ رمز که  
بـرد؛ سـیاب در ایـن     را هم بـه کـار مـی   » القمر« و »افعی«یاب براي حکّام ظالم کلمه      س

پر از حاکمان اشاره دارد به این که عراق » وفی العراق ألف أفعی تشرب الرحیق«عبارت 
سـلمان هـم همچـون سـیاب     . بلعند هاي مردم را می  ی خوشی ظالمی است که چون افع    

 :جوید؛ مانند ایـن شـعر       ن توسل می  براي اشاره به حکّام ظالم و اعمالشان به بیان نمادی         
هـاي   گـستاخی قـارچ    و / جـسارت مـرداب    روزگـار  در / هاي آشوب   اي مقتداي آب  «

) 22 : الف 1388 ،هراتی(» گذشت گستره خاك خواهد   که بر  / طوفان آخرینی  / مسموم
است زمین  ظالم بر حکومت حاکمان فاسد و  کنایه از  »جسارت مرداب « از منظور شاعر 

هتـک حرمـت بـه مقدسـات اسـلامی       کنایه از »هاي مسموم گستاخی قارچ « از منظور و
  .استهاي ضالهّ  فرقه توسط برخی از

  
   و مفاهیم آن نمادهاکاربرد. 6

» سمبل«و در زبان فرانسه     » رمز« عربی به آن     اي فارسی است که در زبان       نماد واژه 
گویند و بر حسب معیارهاي مختلف، نماد، انواع متنوعی دارد که به طور کلـی نمـاد     می

شـود و نمـاد در اصـطلاح      طبیعی تقسیم می  سته نمادهاي طبیعی و نمادهاي غیر     به دو د  
ظـاهرش  عبارت است از هر علامت، اشاره، ترکیب و عبـارتی کـه بـر مفهـومی وراي                  

هاي پیاپی است که با اسـتفاده، از عناصـر عینـی      نماد، دستگاهی از استعاره   . دلالت دارد 
و از آنجـا    ) 539-538 ،1384دحسینی،  سی. (کند  طبیعت، چیزي مخفی را رمزگشایی می     

که نماد، زادگاه هنر است، با شعر؛ یعنی والاترین نوع هنر، پیوندي دیرینه دارد؛ چرا که                
هـا و نمادهـا از آن جهـت     اندیشد و در نخستین زبـان، اسـتعاره    نماد می  انسان بدوي با  

هـاوکس،  . (اي نـوع بـشر بـسازند   اي از کردارهـا و گفتاره ـ      شدند تا اسطوره    ترکیب می 
1380 :61-63(  

 اسـت،  گفتن آن عاجز چه که بیان صریح از رمز به عنوان ابزاري براي آن      سیاب از 
معانی زیادي  خفقان، شرایط ارعاب و امان ماندن از رضمن د آن در کند تا با استفاده می
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 بـسیار  غربی، هاي شرقی و   اسطوره از بیان رمزگونه خود   در او .را به مخاطب الهام کند    
 و سلمان هراتی از جمله کسانی است که توانسته با اسـتفاده از قـدرت     است  بهره جسته 

 گیرد و بدین وسیله بر غنا و پویایی       کار  ها را به زیبایی و هنرمندانه به        معنایی نمادها، آن  
  .معنایی اشعار خود بیفزاید

  
  شب. 6-1

 در  اسـت   اسـتبداد  سـتم و  نمـاد   شب  در ادبیات و زبان شعري نویسندگان، اغلب        
، از موقعیت زمـانی شـعر  سیاب، شب،  نماد حاکم بر کل قصیده است و      » أنشوه المطر «

  حاکم برۀگران سرکوب و آمیز قانشب نماد اوضاع خف شب است وهمان ابتداي قصیده، 

ایـن  . بـود » نوري سعید«؛ چرا که زندگی سیاب معاصر با حاکم ظالم عراق  جامعه است 
سـعی دارد   ) اللیـل (ظلمکند،    در شعر، بیان می   » فَیسحب اللیلُ علیها مِن دمٍ دِثار     «عبارت  
  .وش کندد و آن را در نطفه خامکشروي مبارزه و انقلاب باي از خون بر  تا جامه

در حوزة ادب فارسی هم، کمتر شاعري است که از شب و تصاویر و معانی پنهان           
ویژه در شعر معاصر کـه شـاعران بـا توجـه بـه       آن در شعر خود استفاده نکرده باشد؛ به  

شرایط حاکم بر جامعه و وقایع و مناسبات سیاسـی و اجتمـاعی، بـه وفـور از آن بهـره       
» نشین شب«ترکیب  » آوارةهزار« درشعرتوان گفت که سلمان در همین راستا، می. اند برده
 افرادي که تحت ظلم وسـتم هـستند و    گناه، اهل بدي و   مفاهیم مردم دچارخفقان،   را با 

که نغمه   / آي شمایان شب نشین    «:است  گمراه چنین به کاربرده    هاي غفلت زده و    انسان
کـه   / تی جرعه بدبویی اسـت    گرم مس  / تنتان و / دارد به خوش رقصیتان وامی    / قبیحی
 او در ربـاعی     )47: الـف 1388 ،هراتـی (. »انـد   آن تف کرده   در / سلیقه هاي خوش  خوك

اند   پردازد که مردانه به کمک انقلاب و رهبر آمده          به توصیف رزمندگانی می   » هواي باغ «
از سرخند کـه  /  اند سبزند که از هواي باغ آمده    «: کنند  مبارزه می » شب ظلمانی «و با این    

هراتـی،  (» اند مردانه به یاري چراغ آمده/  در اوج تراکم شب ظلمانی/  اند کویر داغ آمده  
1368 :94(  

  
  باران. 6-2

باران در ادبیات فارسی و عربی، همواره نماد بخشش، پاکی، باروري، تبرّك الهـی              
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 است و همچنین باران نماد شادابی، سرسبزي، رویش و طراوات است و بـاران        بوده... و

 ةباران در قصید. هاي روحی و اخلاقی را دارد اي است که قدرت شستن آلودگی شوینده
 .شـوید  هـاي جامعـه را مـی    انقلابی است که ظلم را از بین مـی بـرد و آلـودگی    «سیاب  

سراید و بعد از ذکـر هـر درد     در این قصیده، سیاب از درد می      ) 258: 1991 زکی، کمال(
هـاي   هـا و نـابرابري    تواند ظلم   گویی باران می   .کند  ذکر می را  ) المطر(سه بار واژه باران     

  .در جامعه را بشویدموجود 
همچنین باران، حاصل اندوه و اشک ابرهاي غمگینی است کـه بـر آسـمان عـراق            

اند و ایـن وجـه نمـاد     ساختهگریند و سرزمین عراق را از اندوه سرشار  سایه افکنده، می  
» تسَح ماتسَح مِن دموعها الثقّال / زالتالغُیوم ما«: است ه در این دو عبارت نمود یافتباران،

  »وکیف تنشج المزاریب إذا انهمر؟ / أتَعلمینَ أي حزنٍ یبعثُ المطر؟«و 
 ویخزنُ البروقَ فی السهول والجبال     / أکاد أسمع العراقَ یذخرَُ الرّعود    « و در عبارت  

أکاد /  فی الوادمِن أثر  /  لم تترك الریاح مِن ثمَود    /   الرجال حتّی إذا مافض عنها خَتمها     /
 یـصارعون بالمجـاذیف و  /  القري تَئنُّ والمهاجرین وأسمع/  أسمع النخیلَ یشرب المطر   

بـاران، نمـاد    » ...مطر .../مطر  ... / مطر: / عواصف الخلیج ، و الرّعود، منشدین      / بالقُلوع،
ها تنـدرها در مقاومـت    اعراب مقاوم، روستاییان و حتی طوفانها یا  پایداري است، نخل 

  .دهند پیشه کردن، باران را الگوي خود قرار می
بـارانی کـه    قابل توجه در استفاده از نماد باران در شعر سیاب این اسـت کـه      ۀنکت

آیـات قـرآن،    در  مطرةواژ .معنایی هم سو با معناي قرآنی آن دارد    کند، سیاب مطرح می  
 وأمطرَنا علَیهِم مطرَاً فسَاء مطرُ المنذرَینَ«: هشداردهنده براي ظالمان است ن عذاب وبارا

) 40/فرقان( السوءِ  الّتی أمطرِتَ مطرَ   ۀیولقَدَ أتوا علی القر   « :یا و )58/نمل  و 173/شعراء(
گویا  بنابراین . باران رحمت الهی استبه معنی باران که در قرآن به کار رفته،  » غیث «اما

اسـت کـه مجـازات     استفاده کـرده » مطر«رسد که سیاب از روي عمد از واژه         به نظر می  
 بـرد  بین می از انقلابی است که ظلم را نزد سیاب در باران«شدن ظالمان را نوید دهد و     

به  تواند می است و اخیزتیک رس .بخش است زندگی و شوید هاي جامعه را می آلودگی و
یـک   و حیـاتی دوبـاره ببخـشد     اسـت   سیاب مرده  دید  که از  سیاسی زندگی اجتماعی و  

 زکـی،  کمـال ( .»زنـده کنـد   تفکّـر را  آکنده از عقلانی و اجتماعی، زندگی پاك سیاسی و  
1991 :258-262(  
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داند یـا هرنـوع تجلّـی را     اي از تجلّی محبوب می سلمان هراتی نماد باران را نشانه     
 وي نمایـان  ةکاربرد نماد باران در این سرودبیند و این  چون باران، مفید و جانبخش می     

هـوا کبـود شـد ایـن        «: است  تکرار شده » أنشوده المطر «در  ) باران(است که مانند المطر     
نگـاه تـا خـلأ وهـم     /  گـشاي بـاران اسـت    دلا دوبـاره شـب دل    /  ابتداي بـاران اسـت    

زار تنهایی  اگرچه سینه من شوره/  مرا به کوچه ببر این صداي باران است/  کشاندمان می
کـه  /  روزن هـاي بـی   دلم گرفته از این سـقف  /  ولی نگاه ترم آشناي باران است     /  است

کـه روي شـانه     /  بیا دوباره نگیریم چتر فاصله را     /  هاي باران است    عشق رهگذر کوچه  
دوام باغچـه درهـاي   /  نزول آب حضور دوباره برگ اسـت   /  گل جاي پاي باران است    

  )75 :1368 هراتی،(» باران است
کنـد و بـاران شـب را     ریا توصیف مـی  گشا و بی هاي بارانی را دل او همچنین شب  
مثـل  /  ریا بود مثل باران شب بی/  مثل کوهی پر از استواري«: داند  نمادي براي پاکی می   

  )76 :همان(» انتها بود مثل آفاق بی/  امواج دریا گریزان
  

  حیوانات. 6-3
:  مانند این بخش از شـعر او   .کند ملخ یاد می   لاغ و ک افعی، نماد ظالمان با  سیاب از 

سـلمان   شـعر   در .»لِتـشبع الغرِبـان والجـراد     «و  » وفی العراق ألف أفعی تشرب الرحیق     «
افـرادي کـه چـشم دیـدن         زنند، باز می  پذیرش حق سر   افرادي است که از    خفّاش نماد 

صوص نمـاد   بخ ـ جـاهلان،  گمراهـان و   پـست،  هـاي رذل و    انـسان  حقیقت را ندارنـد،   
پـشت تـاریکی     مگـر  / ما بیکران آفتاب خیز   در / شگفتا«: ستم سردمداران رژیم ظلم و   

بـه   جـز  / نـوردد  نمـی  آفتـاب را در  قلمـرو  /هیچ خفّاشی /پنهان مانده باشید   / هاتان دل
  )175: ب1388 هراتی،(» سرانجامی بد

  
  نمادهاي تاریخی. 6-4

لـم  «اسـت   یـادکرده  قـوم ثمـود   از ظالم فرجامی عمل ظلم و    براي ترسیم بد   سیاب
؛ است  نمرود نام برده   فرعون و  سلمان هم از   و» مِن أثر  فی الواد /  تترك الریاح مِن ثمَود   

 سیاه و منفی و ةفرعون با توجه به ادعاي اولوهیت که ادعاي بزرگی است، همواره چهر  
ماد سـتمگران،  عنوان ن را به» فرعونان«است و سلمان هراتی در شعر زیر          مطرودي داشته 



 121   »أنشوده المطر«بدر شاکر السیاب با تکیه بر  سلمان هراتی و مضامین مشترك در اشعار  

  
: اسـت   کفّار، طاغیان، دیکتاتورها، مدعیان اولوهیت و ربوبیت و متکبـران بـه کـار بـرده               

امـا در  /  کننـد  در سواحل نیا بازرسی می/  امواج را/  جهت پیشگیري طوفان  /  نظامیان«
هـاي امـین      در اطراف دسـت   /  صندوق حادثه /  این بار چون گذشته   /  است  تقدیر آمده 

/  داند که و نمی/  کشد دیوار می/  محمدي و مردم بین گل/  پلیس/  گیرد  گر می لن/  آسیه
  )49 :1368هراتی، (» عادت دارد / نیل به بلعیدن فرعونان

  
  برخی مظاهر طبیعی. 6-5

 و سـلمان در شـعر       کنـد  نجـوا مـی    با او  داند و  عراق می  سیاب خلیج را نمادي از    
تعلّـق و   ل پاکی و لطافت، متعلّق به جاي پاك و بینماد دریایی را با مفاهیم اه   » آیی  می«
/  آیـی  مـی /  دانم می/  با پرچم /  از سنگر /  جبهه از«: هل جبهه بودن به کار برده است      ا

  »دریایی؟/  اما کی دریادل/  آیی می
فیرجع  / !والرّدي والمحار، ؤلؤ،لواهب ال  یا /. ..خلیج یا :أصیح بالخلیج «در عبارت   

و صـدف   ) لؤلـؤ (مرواریـد   » واهب المحار والـردي    یا / یاخلیج / نشّیجکأنه ال  / الصدي
هایی هستند که حاکمان جور بـراي دور کـردن مـردم از              نمادي از ظاهرسازي  ) المحار(

خواهان را خاموش  اي صداي عدالت گیرند و سعی دارند تا به هر شیوه   مبارزه به کار می   
اسـت و     دا هوشمندانه صورت گرفته   کنند و خالی بودن صدف از مروارید در پژواك ص         

  .هاي دروغین ظالمان و ظاهرسازي پوشالی است  وعدهةدهند نشان
ژمردگی غم، سکوت و   هراتی، پاییز را به عنوان نماد براي مفاهیم دوري، تنهایی، پ          

/  آه/  کاشکی من داغ هجران داشـتم     /  دیدن روي تو آسان نیست آه     «: است  مرگ آورده 
  .»از تو باغی در بهاران داشتم/   مناز پاییز سرد اي کاش

  
  گیري نتیجه. 7

ورزد و بـا او چـون     بدر شاکر السیاب، عاشقانه بـه وطـن خـویش عـشق مـی              -1
او، امید بـه  . پاشد کند و رنگ غم را در فضاي توصیف وطن می   موجودي زنده نجوا می   

 و رسـاند  فرداي بهتر را براي وطن بـا سـخن از سـاعات انتهـایی شـب بـه انجـام مـی            
منـد   پذیري مردم گلـه  رساند و او از غفلت و ذلّت  اش را با همین امید به انتها می         قصیده

انگارد و با رمز و کنایه آرزوي سقوط حکومـت حـاکم         ساز ظلم می    است و آن را زمینه    



  1396پاییز / شماره یکم / سال یکم / جستارنامه ادبیات تطبیقی    122
  

کند و نماد شب در قصیده او نماد  سیاب از نماد استفاده می. کند وطن خویش را بیان می
کند و آن را نمادي     ت و لفظ باران را در قصیده، چندین بار تکرار می          ستم و استبداد اس   

برد و کـاربرد آن همـسو بـا قـرآن اسـت و           براي شویندگی، اندوه و پایداري به کار می       
حیوانات و اشخاص تاریخی و مظاهر طبیعی در قـصیده سـیاب، مفهـوم نمـادین پیـدا                  

  .کند می
ورزي بـا آن، حـس        طـن و عـشق    بخشی به مفهوم و      سلمان هراتی، ضمن جان    -2

آمیزد و گاهی توصیف وطـن را در    دوستی خویش را با عقل و معنویت در هم می          وطن
سـلمان هراتـی هـم همچـون سـیاب، فـردا را       . کشد اي از پاراداکس به تصویر می     رشته

کشد ولی او امید به فردا را با مفهوم انتظار و ظهـور امـام             روشن و پرامید به تصویر می     
کند و از شرایط موجود جامعه اعلام  او از غفلت مردم یاد می. آمیزد  در هم می  ) ع(زمان  

کند و همچون سیاب از بیان نمادین براي اشـاره بـه حکّـام ظـالم کمـک                    نارضایتی می 
برد و نماد باران  سلمان، نماد شب را براي بیان مفهوم خفقان و ستم به کار می          . گیرد  می

او هم مانند سیاب این لفظ را در اشـعار خـود چنـدین بـار     داند و  را تجلّی محبوب می  
  .گیرد حیوانات و افراد تاریخی در اشعار سلمان شکلی نمادین به خود می. کند تکرار می

انـد و آن را چـون         بدر شاکر السیاب و سلمان هراتی به وطـن عـشق ورزیـده             -3
و عشق و معنویت اند و سلمان، در توصیف وطن، عقل   موجودي زنده به تصویر کشیده    

مند هستند و بـه مـردم نویـد فردایـی      است و هر دو از غفلت مردم گله را در هم آمیخته 
. آمیـزد  دهند و سلمان، امید به فردا را با مفهوم انتظار در هـم مـی        تر را می    بهتر و روشن  

  . کنند هردو از رمز براي بیان آن چه که بیان صریح از گفتن آن عاجز است استفاده می
  
  نامه کتاب

  :ها کتاب) الف
وزارت علوم تحقیقات و فنـاوري      : مهدي فولادوند، قم  د محم :، مترجم )ت.د (الکریم القرآن .1
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 ـ: ، بیـروت اپ شـشم ، چبدر شاکر السیاب حیاته و شعره  ،). م 2007(بلاطه، عیسی    .4 سه مؤس
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  :ها مقاله) ب
شعر بدر  پایداري در مبارزه و«، )1392تابستان و بهار( مریم آقاجانی و  امیرحسین نیا، رسول .1

 ـ ۀ، نشری )»رانشودة المط « شعر تکیه بر  با( شاکر سیاب  ـ ةات پایـداري دانـشکد     ادبی  ات و  ادبی 
 .72-51:  8 ، ش4 کرمان، س باهنر علوم انسانی دانشگاه شهید

بررسی تطبیقی مفهـوم نمـادین    « ،)1392پاییز و زمستان    (معروف، یحیی و روشنک ویسی       .2
 ، سات تطبیقی دانشگاه شهید بـاهنر کرمـان  ۀ ادبی، نشری»ثالث باران در شعر سیاب و اخوان   

  .193-175 :7 ، ش4
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Common themes in the poems of Salman Harati and Badr 
Shaker Al-Sayyab based on the "Anshudat al-Matar" 

 
Razieh Karamad, Hosein Shamsabadi 

 
Abstract: 

Comperative literature deals with the comparison and balance between 
literary works and this article is an adaptive attempt to express some of the 
common themes in the works of Salman Herati, the Persian poet, and the 
Arabic poet Badr Shaker al-Sayab, the Arabic poet. Both poets have loved 
their homeland and portrayed it as a living creature. Salman Harati is 
interwoven intellect and love and spirituality in the description of the 
homeland. The two poets complain about the neglect of the people in their 
poems and at the same time give them the promise of a better and brighter 
future. Salman Herati brings hope to future with the concept of expectation, 
and al-Sayab, utilizing the symbol of rain, reflects this hope. Badr Shaker al-
Sayyab and Salman Herati help to express what they can't say explicitly 
from various symbols such as night, rain, animals, etc. This is more 
complexity in Sayyab's poems since he did it with myths. 

 
Key words: Badr Shaker Al-Sayyab, Salman Harati, Homeland, Hope, 

Symbols. 
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